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4
، مهدى حقيقت بين 

3
، على رضا صادقى

2
، دكتر محمدرضا پور جعفر

1
دكتر مجتبى انصارى

بازشناسى انگاره هاى نظام بصرى در محلات بافت فرسوده شهرى
نمونه موردى: محله عباسى تهران 

چكيده
در اين نوشتار، ابتدا با معرفى انگاره هاى هويت و حس مكان به عنوان مؤلفه هاى دخيل در ميزان ارزشمندى 
اين  در  مداخله  راهكارها ى  و  و فرسوده شهرى و روش ها  ناكارآمد  بافت هاى  به معرفى  بافت هاى شهرى، 
بافت ها پرداخته خواهد شد. در ادامه، ضمن تدقيق لزوم انجام مطالعات بصرى-كالبدى در اين بافت ها، اقدام به 
معرفى، تحليل و باز شناخت نظام بصرى و انگاره هاى آن (به عنوان جنبه كالبدى- بصرى منظر شهرى) خواهد 
شد. نتايج حاصل از اين پژوهش، معرفى انگاره هاى هويت و حس مكان براى تشخيص ميزان ناكارآمدى و 
فرسودگى بافت هاى شهرى، شفاف سازى جايگاه مطالعات مربوط به نظام بصرى در مبانى نظرى طراحى 
شهرى، معرفى و تدقيق عناصر بصرى و چگونگى رابطه بين آن ها به عنوان انگاره هاى نظام بصرى خواهد بود. 
همچنين نتايج حاصل از اين پژوهش، در محله عباسى تهران به عنوان نمونه موردى، مورد بررسى قرار گرفته 
است. لازم به ذكر است اين پژوهش، از روش  تحقيق توصيفى- تحليلى و شيوة تحقيق مرور متون و منابع 
به عنوان ابزار جمع آورى اطلاعات در بستر مطالعات كتابخانه اى، همچنين از روش  تحقيق موردى و شيوه هاى 

تحقيق اسناد تصويرى، مشاهده و مصاحبه در بستر مطالعات ميدانى سود جسته است.  
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 مقدمه، طرح موضوع و اهداف تحقيق
امروزه بافت هاى ناكارآمد و فرسوده شهرى، كه عنوانى كلى براى مجموعه بافت هايى است كه هر 
يك به نوعى از فرم يا عملكرد مطلوب و مورد انتظار گروه هاى ذى نفوذ و ذى نفع به دور هستند، به 
سبب تأثيرى كه به عنوان حوزه هايى نامطلوب در نقشه ذهنى شهروندان دارند، جزئى غير قابل انكار 
از فرم و منظر شهرى به حساب مى آيند. شايد به همين سبب باشد كه مداخله اصولى و هدفمند در 
اين بافت ها، به عنوان يكى از اهداف طراحان شهرى در كشور هاى در حال توسعه و حتى صنعتى 
ناكارآمد،  اين حوزه هاى  در  و هدفمند  مداخله صحيح  فرآيند  در  به واقع  جهان شناخته شده  است. 
بايد همزمان توانمند سازى كالبدى، اقتصادى و اجتماعى اين حوزه ها مدنظر قرار گيرد. در اين بين 
همراه  كالبدى)  (توانمند سازى  شهرى  منظر  بصرى  كالبدى-  انتظام  و  ساماندهى  مى رسد  نظر  به 
اقتصادى،  و  توانمند سازى عملكردى  از طريق  اين حوزه ها  بازگرداندن جريان عادى زندگى در  با 
مى تواند بر ميزان حس تعلق ساكنان اين بافت ها نسبت به محل زندگى خود تأثير گذار بوده و آنان 
را به سكونت با كيفيت در اين بافت ها ترغيب نمايد. اما مداخله صحيح به منظور بهبود كيفيت محيط 
در اين حوزه هاى ناكارآمد، به شناخت كامل تمام وجوه مرتبط با اين بافت ها وابسته است. در اين 
بين شناخت كامل و تحليل انگاره هاى نظام بصرى در فرآيند مداخله در بافت هاى فرسوده شهرى 
از جايگاه والايى برخوردار است. اين جايگاه والا به سبب تأثيرى است كه نظام بصرى، به عنوان 
جنبه كالبدى- بصرى منظر شهرى، بر فرم، كالبد، عملكرد و معنا و مفهوم اين بافت ها و همچنين بر 
تصوير ذهنى ساكنان و استفاده كنندگان از اين بافت ها دارد. به واقع به نظر مى رسد خوانايى حاصل 
از طراحى صحيح و هدفمند انگاره هاى نظام بصرى، يكى از عواملى است كه هم سبب سرزندگى و 
حضور پذيرى محيط مى شود و هم موجبات ايجاد حس تعلق و حس مكان را نسبت به محل زندگى 

در بين ساكنان حوزه هاى ناكارآمد شهرى فراهم مى آورد. 

فرض تحقيق
اگرچه اين نوشتار به دنبال اثبات فرضيه خاصى نيست؛ اما به منظور مداقه و بازشناخت انگاره هاى 
و  عمومى،  و  جمعى  عرصه هايى  به عنوان  شهرى  فرسوده  بافت  محلات  بصرى  نظام  در  تأثيرگذار 
زمينه سازى جهت طراحى هدفمند و هويت بخش نظام بصرى در اين عرصه ها، از يك پيش فرض بهره 
برده است. اين پيش فرض را مى توان اين گونه بيان كرد: اگرچه كارآمدى يك بافت فرسوده صرفاً در 
زمينه سازى جهت طراحى هدفمند و هويت بخش نظام بصرى در اين عرصه ها، از يك پيش فرض بهره 
برده است. اين پيش فرض را مى توان اين گونه بيان كرد: اگرچه كارآمدى يك بافت فرسوده صرفاً در 
زمينه سازى جهت طراحى هدفمند و هويت بخش نظام بصرى در اين عرصه ها، از يك پيش فرض بهره 

بافت فرسوده شهرى،  نظام بصرى در محلات  اما ساماندهى  نيست،  كالبدى آن  انتظام عناصر  گرو 
تأثيرى قابل توجه بر كالبد، عملكرد و معناى اين حوزه ها دارد و موجبات كارايى بهتر اين حوزه ها را 

فراهم مى آورد. 

روش تحقيق
نوشتار پيش رو از طيفى از روش هاى تحقيق توصيفى- تحليلى و موردى، در بستر مطالعات كتابخانه اى 
و ميدانى، و استفاده از شيوه هاى تحقيق مرور متون و منابع، اسناد تصويرى و مشاهده و مصاحبه 

عميق به عنوان ابزار جمع آورى اطلاعات، سود جسته است. 

پيشينه و ضرورت انجام تحقيق
پيشينه انجام مطالعات بصرى-كالبدى در عرصه هاى عمومى شهرى را مى توان به سال هاى ميانى دهه 
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گذشته ميلادى نسبت داد. در اين دوره، اسپريگان در كتاب  «طراحى شهرى» خود (1956) براى انجام 
مطالعات و تحليل هاى بصرى-كالبدى طراحى شهرى، از روش پيمايش بصرى[1] استفاده كرده  است. 
وى در همين چارچوب، بيست انگاره را براى انجام تحليل بصرى-كالبدى منظر شهرى مد نظر قرار 
داده  است. از سوى ديگر كوين لينچ در كتاب «سيماى (تصوير ذهنى) شهر» (1960) با انجام مطالعات 
بصرى-كالبدى، تأثير انگاره هاى منظر شهرى را در وضوح، نمايانى و خوانايى محيط و همچنين در 
انسجام نقشه شناختى شهروندان از شهر و چگونگى جهت يابى آن ها در آن مورد تدقيق قرار داده  است. 
همچنين وى در سال 1984 ميلادى در نوشتارى با عنوان «بازنگرى در سيماى شهر» به ارزيابى و 
بازنگرى در تكنيك پيشنهادى خود در كتاب سيماى شهر پرداخته است. با توجه به آنچه گفته شد، 
نوشتار حاضر با بهره گيرى از مطالعات فوق  الذكر، ضرورت انجام مطالعات مربوط به نظام بصرى 
را به عنوان جنبة بصرى-كالبدى منظر شهرى در بافت هاى ويژه اى از شهر (بافت ناكارآمد و فرسوده 
شهرى) مورد توجه قرار داده است. در واقع اين نوشتار، انگاره هاى نظام بصرى را مورد مداقه قرار 
داده  و جايگاه اين انگاره ها را در بررسى هويت مندى بافت هاى ناكارآمد شهرى و توانايى محيط در 

ايجاد و القاى حس مكان در اين بافت ها مورد تدقيق قرار داده  است. 
اما در باب ضرورت انجام تحقيق ميتوان از لزوم ساماندهى اغتشاشات بصرى در بافت هاى فرسوده، 
ضعف عملكردى عناصر بصرى موجود در كمك به جهت يابى و خوانايى و در نتيجه نفوذ پذيرى اندك 
اين حوزه ها، اشتراك انگاره هاى نظام بصرى با عناصر تشكيل دهنده تصوير ذهنى شهروندان و تأثير 
اين انگاره ها در ايجاد خاطره جمعى و ارتقاء حس مكان، نقش اين عناصر در ارتقاء كيفيت محيط از 
طريق بر انگيختن حس كنجكاوى، بالا بردن كارآيى و تسهيل مشاركت و حضور ساكنان در عرصه هاى 
جمعى بافت هاى فرسوده نام برد. به هر روى شايد بتوان بافت  فرسوده را بافتى از شهر دانست كه به 
دليل ضعف كالبدى يا عملكردى، هويت خود را از دست داده و توان ايجاد حس تعلق و حس مكان را 

در بين ساكنانش ندارد. 

مبانى نظرى
1. هويت و هويت مندى

به نظر مى رسد امروزه، بخش وسيعى از شهر ها به سبب فقدان تعادل در زير سيستم هاى شهرى دچار 
ناكارآمدى و عملكرد نامطلوب شده  اند. اين ضعف عملكرد به گونه اى است كه به نظر مى رسد برخى از 
بافت هاى شهرى هويت خود را به عنوان سكونت گاه جمعى از دست داده اند و به بى هويتى دچار شده اند. 
كاهش رابطه شناختى- ادراكى بين شهر و ساكنان آن در بسيارى از بافت هاى شهرى امروزى كه حس 
جهت يابى و فرآيند احراز هويت محيط را در شهروندان با مشكل مواجه ساخته، گواه اين مدعا است. 

1. 1 تعاريف هويت
و  ميان حكيمان  همين  و  از تشخص  عبارتست  هويه  مى نويسد:  هويت  كلمه  ذيل  دهخدا  لغت  فرهنگ 
متكلمان مشهور است. هويه گاه بر ماهيت با تشخص اطلاق مى گردد كه عبارتست از حقيقت جزئيه. 
هويه از لفظ هو گرفته شده كه اشاره به غايت است و آن درباره خداى تعالى اشاره است به كنه ذات او 
به اعتبار اسماء و صفات او با اشاره به غيبوبت آن. (دهخدا، 1345، 349). همچنين فرهنگ لغات معين 
در تعريف هويت آن را ذات بارى تعالى، هستى و وجود، و آنچه موجب شناسايى شخص باشد معرفى 
كرده است. (معين 1371، 5228). اما مقصود از هويت در اين جا، تعريفى است كه ذيل كلمه هويت[2] 
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در فرهنگ لغت آكسفورد آمده است و به معنى آنچه كه كسى يا چيزى هست؛ همان بودن، و مبحثى در 
.(Oxford A. D., 2007, 770) مورد چيستى پديده است

1 .2 هويت از ديدگاه صاحب نظران
است  مردم  براى  تجربه  و  معنا  سرچشمه  كه  مى دانند  به فردى  منحصر  رفتارى  الگوهاى  را  هويت 
(كاستلز، 1380، 22) و بر اين اساس براى مردمى كه از زمينه فرهنگى ديگرى هستند بيگانه مى نمايد. 
و  زبان  هيچ  نمى شناسيم،  بى نامى  مردم  هيچ  مى گويد:  هويت  باب  در  نيز  كالهن   (56  ،1370 (گيدنز، 
فرهنگى سراغ نداريم كه بين خود و ديگرى تمايز برقرار نساخته باشد؛ نوعى از شناسايى خويشتن كه 
همواره نوعى ساختن محسوب مى شود صرفنظر از اينكه تا چه حد همچون يك كشف احساس شود. 
(كاستلز، 1380، 23). هويت به معناى تشخص، هستى و وجود و آنچه موجب شناسايى شخص باشد 
- همچون شخصيت يا كيفيت - بيانگر ويژگى هاى هر فرد يا پديده اى است. هويت وابستة لاجرم هر 
چيزى است كه وجود دارد. (حجت، 1384، 57). صدر المتألهين هويت هر موجودى را عبارت از نحوه 
خاص وجود او مى داند: هويت هر موجودى عبارت از نحوه خاص وجود اوست، در انسان هويت واحده 
است كه متشأن به شئون مختلف مى شود. افراد انسانى را مشخصاتى هست كه به واسطه آن ها هر 
يك از ديگرى متمايزند و تا آخر عمر وحدت شخصيت در آنها باقى است و به آن هويت گويند. (همان) 
اما از آنچه گفته شد مى توان چنين برداشت كرد كه هر پديده و به تبع آن هر فرد، هر اثر، هر معمارى 
و هر بافت شهرى داراى هويت خاصى است. اين هويت كه از برهم كنش مؤلفه هاى گوناگون فرهنگى، 
فيزيكى، بصرى و ... شكل مى يابد، صرفاً عامل شناسايى پديده نيست؛ بلكه خصيصه، چيستى و ميزان 
و هر بافت شهرى داراى هويت خاصى است. اين هويت كه از برهم كنش مؤلفه هاى گوناگون فرهنگى، 
فيزيكى، بصرى و ... شكل مى يابد، صرفاً عامل شناسايى پديده نيست؛ بلكه خصيصه، چيستى و ميزان 
و هر بافت شهرى داراى هويت خاصى است. اين هويت كه از برهم كنش مؤلفه هاى گوناگون فرهنگى، 

انطباق پديده با ذهنيت فرد نيز هست. 

1 .3 هويت مندى و فرآيند احراز هويت در انسان
مورد  پديده  و  فرد  بين  توافق  و حاصل  قانونمند  فرآيندى  انسان،  در  پديده  يك  هويت  احراز  فرآيند 
ارزيابى است و در آن فرد تصوير ذهنى خود از يك عينيت را با عينيت موجود تطبيق داده، و اين فرايند 
قياسى را مبناى تشخيص هويت پديده قرار مى دهد و بر اين اساس هويت اعتبار خود را از تشخيص 
از تجربيات  انباشته هاى ذهنى خود  با  ارزيابى كيفى را مى يابد كه  به عبارتى حكم نوعى  مى گيرد و 

مستقيم تا فرهنگ و سنت او ارتباط كامل دارد. (پاكزاد، 1385، 100) (نمايه شماره 1).

نمايه شماره 1: رابطه پديده با هويت و فرآيند احراز هويت پديده در انسان. (مأخذ: نگارندگان)
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1. 4 بى هويتى
در اين بين و با توجه به آنچه گفته شد، وقتى شخص به سبب ضعف كالبد يا عملكرد يك بافت شهرى 
كه بى ترديد به ضعف معنايى هم منجر مى شود، توان تشخيص هويت و احساس اين همانى با محيط و 
حوزه اى كه در آن قرار گرفت است را ندارد، مى توان محيط و بافت مذكور را بى هويت دانست. اما اين 
رابطه بين فرد و محيط در مفهومى ديگر نيز متجلى مى شود، مفهومى كه ارتباط مستقيم با هويت، فرآيند 

تشخيص هويت مندى محيط در انسان و احساس اين همانى با فضا دارد؛ اين مفهوم حس مكان است.

2. حس مكان
2. 1 تعريف حس مكان

حس مكان[3] به معناى ادراك ذهنى مردم از محيط و احساسات كم و بيش آگاهانة آنها از محيط خود 
است كه شخص را در ارتباطى درونى با محيط قرار مى دهد، به طورى كه فهم و احساس فرد با زمينة 
به مكانى  تبديل يك فضا  اين حس عاملى است كه موجب  يكپارچه مى شود.  پيوند خورده و  معنايى 
اينكه موجب  بر  افراد خاص مى گردد. حس مكان علاوه  براى  با خصوصيات حسى و رفتارى ويژه 
احساس راحتى از يك محيط مى شود، از مفاهيم فرهنگى مورد نظر مردم، روابط اجتماعى و فرهنگى 
جامعه در يك مكان مشخص حمايت كرده و باعث يادآورى تجارب گذشته و دستيابى به هويت براى 

افراد مى شود. ( فلاحت، 1385، 57). 

2. 2 روح مكان
اما روح مكان نيز از مهم ترين عوامل حس مكان است، از نظر سيمون مكان نه تنها به يك پهنه جغرافيايى 
اشاره دارد بلكه نشان دهنده روح يك محيط است كه موجب تمايز آن از ساير فضا ها مى شود. به اين 
ترتيب در مكان ابعاد گوناگون منظر جمع مى آيند تا يك محيط متمايز و يك حس محليت خاص را ايجاد 
كنند (Seamon, 1982 ,119 -140). اما از ديدگاه نوربرگ شولتز مكان چيزى بيش از يك فضاى انتزاعى 
است. كليتى است كه از اشياء و چيزهاى واقعى ساخته شده و داراى مصالح، شكل، بافت و رنگ است، 

 .(Norberg-Schuls, 1975)مجموعة اين عناصر شخصيت محيطى[4] را تعريف مى كنند

2. 3 سطوح حس مكان در بافت هاى شهرى
تجربه بافت شهرى و حوزه هاى سكونت به عنوان يك مكان خاص، فردى و ذهنى است كه انسان در آن 
با خيلى از افراد هم احساس مى شود. اين هم احساسى كه در واقع حضور فيزيكى شخص در حوزه هاى 
شهرى و تجربه ناخودآگاه آن است، حس مكان نسبت به آن حوزه ناميده مى شود. سطح اوليه حس 
مكان، آشنايى با مكان است كه شاملِ بودن در يك مكان بدون توجه و حساسيت به كيفيات يا معناى 
نياز  اين  برآورد  در  امروزى حتى  بافت هاى شهرى مسئله دار  از  بسيارى  نظر مى رسد  به  است.  آن 
استفاده كننده گان هم دچار مشكل هستند. خالى شدن اين بافت ها از سكنه قديمى و تبديل شدن آنها به 
محيطى براى استفاده گروه هاى اجتماعى خاص دليل اين مدعا است. در اين بين سطوح مختلف آشنايى 

.(Gussow in Relph, 1976) :با مكان عبارتند از
1. آشنايى بسيار عميق با مكان: اين سطح زمانى به وجود مى آيد كه شخص خود در مكان حضور 

دارد و به صورت ناخودآگاه آن را تجربه مى كند در اين حالت شخص با مكان يكى مى شود.
2. آشنايى معمولى با مكان: اين سطح، تجربة ناخودآگاه مكان است و بيشتر از آنكه فردى باشد 
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جمعى و فرهنگى است و شامل مشاركت عميق و بدون انديشه در نمادهاى يك مكان است. اين مشاركت 
به ويژه در تجربه مكان هاى مقدس و آشنا بروز مى نمايد.

3. آشنايى سطحى با مكان: اين سطح، تجربة شخص حساس ولى ناآشنا با مكان است، كه به دنبال 
فهم اين موضوع است كه مكان براى افرادى كه در آن سكونت دارند چه شكل و معنايى دارد. در اين 
سطح حس مكان خود آگاه است و براى مشاركت در معناى مكان بدون پذيرش قراردادهاى اجتماعى 

تلاش مى شود. 
از اين رو به نظر مى رسد فراهم آوردن شرايطى براى ساكنان و استفاده كنندگان دايمى از حوزه هاى 
شهرى، به نحوى كه آشنايى بسيار عميقى با مكان داشته  باشند، مى تواند از خطر تبديل اين حو زه ها 
اين  از  بازديدكنندگان  يا در اصطلاح بى هويت جلوگيرى كند. همچنين براى  نا كارآمد و  بافت هايى  به 
بين  اين  با مكان شود ضرورى است. در  آنها  برقرارى شرايطى كه منجر آشنايى سطحى  حوزه ها، 
به نظر مى رسد تدقيق در مكان يابى و ساماندهى عناصر و كيفيت هاى بصرى-كالبدى به عنوان انگاره هاى 
مؤكد خوانايى و تقويت كننده حس جهت يابى، مى تواند دو هدف فوق الذكر را محقق سازد. اما به اعتقاد 
نگارندگان و با توجه به نمايه شماره 1، اگر حوزه اى شهرى به عنوان يك پديده، به دليل (الف) فقدان 
توان تطبيق با شرايط زمانى، (ب) ضعف مفرط عملكردى يا كالبدى، و به تبع اينها (پ) فقدان هويت مندى 
مطلوب و ضعف در القاى حس مكان و تعلق به استفاده كننده و ساكنانش، ناكارآمد تشخيص داده شود، 
مى توان بافت مذكور را فرسوده دانست و به مداخله در اين بافت  با توجه به شرايط مكانى و زمانى آن 
اقدام كرد. (نمايه شماره 2). در واقع تا زمانى كه بافت كالبدى و هويت در يك سيكل متعامل قرار گيرند 
و پيوسته و با توجه به شرايط و مقتضيات زمانى در تعامل باشند، بافت شهرى كارا خواهد بود. هر گاه 

اين سيكل معيوب شود، بافت به سوى فرسودگى پيش مى رود.

3. بافت هاى فرسوده شهرى و روش هاى مداخله در بافت ها 
3. 1 بافت فرسوده شهرى به عنوان يك مسئله

انقلاب  از هنگامه  به عنوان يك مسئله  را  بافت هاى فرسوده شهرى  به وجود آمدن  بتوان سابقه  شايد 
و  كليت  يك  به عنوان  شهر  پيكر  بر  شديد  فشارها يى  آن،  از  پس  و  دوران  اين  در  دانست.  صنعتى 
ارزشى،  فرهنگى-  انسانى-  زير سيستم  فعاليتى،  فضايى-  زير سيستم  چون  شهرى  زير سيستم هاى 
زير سيستم محيطى- طبيعى و بالاخره زير سيستم هدايت- كنترل- برنامه ريزى وارد شد. اين فشار ها 
سبب ساز ايجاد تغييراتى گسترده در شهر گرديد؛ تغييراتى كه شهر به عنوان يك كليت توان پذيرفتن 
به عنوان  اجزا و شهر  به عنوان  زير سيستم هاى شهرى  بين  بى تعادلى  نتيجه  در  نداشت  را  آن  يكباره 

نمايه شماره 2: دياگرام فرسودگي.(مأخذ نگارندگان)
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ب صحيح  كارآيى  فقدان  نتيجه  در  كه  را  بافت هاى شهرى  بر  تعادل  فقدان  اين  نشانه  شد.  حاكم  كليت 

زير سيستم هاى شهرى به وجود آمده است، مى توان در كمبود، مازاد، سلطه، انحراف، ناآرامى، نبود، 
ازدياد و نارضايتى استفاده كنندگان از اين بافت ها خلاصه كرد. بدين ترتيب در طى رشد سريع شهرها 
پذيرفتن  و  با رشد سريع  همراهى  توان  كه  تشكيل مى شوند  بزرگ) حوزه هايى  (خصوصاً شهرهاى 
تغييرات فرمى و عملكردى ناشى از صنعتى شدن را ندارند و ناگزير معناى خود را در ذهن شهروندان 

از دست مى دهند و به سوى فرسودگى پيش مى روند. 

3. 2 لزوم مداخله در بافت هاى فرسوده
فرسودگى و غير استاندارد بودن بافت هاى ناكارآمد و فرسوده، ضريب ايمنى و امكان خدمات رسانى 
شهرى را بسيار پايين آورده است. در واقع اين گونه فضا ها كه تعادل زيستى خود را از دست داده اند 
جايى  تا  ناكارآمدى  و  فرسودگى  اين  دارند.  مبرم  نياز  خود  كالبد  در  جديد  روحى  شدن  دميده  به 
است كه لزوم مداخله در اين گونه بافت ها به منظور مرمت فرسودگى و با هدف ارتقاء كيفيت زندگى 
اجتناب ناپذير به نظر مى رسد. اين حوزه ها كه زمانى در حاشيه شهر هاى بزرگ شكل مى گرفتند، در 
اثر گسترش بى حد و حصر شهر ها، امروزه بخشى از متن اصلى كلان شهر ها را شكل داده اند و جزء 

غير قابل انكارى از فرم و منظر شهرى هستند. 

3. 3 رويكرد هاى مختلف به بافت هاى شهرى و تقسيم بندى بافت ها از نظر ارزشمندى
امروزه ديدگاه هاى افراطى گذشته در برخورد با بافت هاى شهرى ناكارآمد، جاى خود را به رويكرد  هايى 
ارزش مدار داده است كه بافت را به لحاظ ارزش درجه بندى مى كند. حال ممكن است اين ارزش از گذشته 
به امروز ارث رسيده باشد يا اينكه محصول دنياى مدرن بوده باشد. از اين رو در تعريف ارزشمند 
بودن از مسائل عمده اى چون پاسخگويى به نيازهاى امروز (چه كمّى و چه كيفى)، پايدارى و هماهنگى 
با طبيعت و حفظ آن براى نسل فردا، رفاه گرايى، عدالت محورى، روابط انسانى و توانايى القاى حس 
مكان و تعلق به ساكنان صحبت به ميان مى آيد كه ملاك تعيين عمل و نوع مداخله در حوزه هاى مختلف 
شهر هاست. در اين بين مسائل كالبدى بصرى در ارزش مدارى بافت هاى شهرى به سبب نقشى كه در 
اقناع طيف وسيعى از نياز هاى كمّى و كيفى آدمى و امكان تعامل بهتر او با هم نوعانش دارد، از جايگاه 

والايى برخوردار است. 
اما در متداول ترين تقسيم بندى، بافت هاى شهرى از نظر خصيصه ها، ميزان ارزشمندى و كارآمدى 
به دسته هاى زير تقسيم مى شوند و هر يك از اين بافت ها بسته به شرايط خود، مداخله خاصى را طلب 

مى كنند.
1. بافت تاريخى زنده و فعال

2. بافت تاريخى خالى شده از فعاليت
3. بافت فعال اما داراى وضعيت كالبدى نامناسب يا خطرناك

4. بافتى كه هم كالبد آن نامناسب است و هم ميزان فعاليت آن بسيار كاهش يافته است.

3. 4 روش هاى مداخله در بافت هاى فرسوده شهرى
در مورد نوع مداخله در بافت هاى فرسوده نيز نگرش هاى گوناگونى وجود دارد از آن جمله:

1. مداخله نو گرايانه: اين مداخله كه متأثر از نظريات شهر سازان و پيش شهر سازان قرن نوزدهم 
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چون كابه و راسكين است، با هدف ارتقاء بهداشت و زيبايى و افزايش كارايى به وجود آمد. اين نگاه با 
مشكلاتى از قبيل تراكم بالا در بافت هاى قديمى و آلودگى اين بافت ها و نبود فضاهاى سبز و مناظر زيبا 
در آنها روبرو بود. اين رويكرد دليل اين مسائل را در ادامه يافتن سنت هاى قديم در شهرها و استفاده 
نكردن از علم و تكنولوژى جديد مى دانست. لذا با شعار جدايى از گذشته به ميدان آمد و با استفاده 
از روش هايى چون منطقه بندى كاربرى ها و ايجاد شبكه هاى سواره منظم و شطرنجى سعى كرد براى 

مردم نور و هوا به ارمغان آورد.
2. مداخله فرهنگ گرايانه: اين نوع نگاه به مداخله نيز از قرن نوزدهم و افرادى نظير راسكين كوريس 
و سيت تأثير گرفته است و بر وجود ارزش هاى فراوان در بافت هاى كهن تأكيد دارد و راه آينده را در 
تبعيت از اشكال شهرى كهن و تكرار زيبايى هاى آن و حداقل مداخله در آن بافت ها مى داند. اين نگاه بر 
وجود فرهنگ (به عنوان جوهره اساسى فضا) در شكل دهى به بافت هاى كهن تأكيد دارد و لذا بر از بين 

نبردن اين بافت ها اصرار مى ورزد.
3. مداخله فرا نوگرايانه: كه تلفيقى از دو نگاه بالا است و از اواسط قرن بيستم به بعد شكل مى گيرد. 
اين نگاه، معاصر سازى فضاهاى كهن را لازمه زندگى امروز مى داند ولى مراقب است كه كمترين آسيب 
ممكن را به بافت كهن - كه آن را واجد ارزش هاى فرهنگى اما نامناسب براى زندگى امروز مى داند 

- برساند.
4. مداخله مردم گرايانه: اين نوع نگاه به مداخله متأثر از نظريات مشاركتى اواخر قرن بيستم است 
كه سعى دارد مردم را به عنوان مخاطبان اصلى هر نوع مداخله اى، در فرآيند و محصول برنامه ريزى و 

طراحى بافت ها شريك كند.
به واقع به نظر مى رسد در روزگار كنونى آن نوع مداخله اى مناسب و كارآمد باشد كه در درجه اول 
گروه هاى ذى نفع و ساكنان اصلى و اصيل بافت هاى شهرى، نيازها، ادراك، فعاليت ها و الگو هاى رفتارى 

ايشان را پايه و اساس مداخله در بافت هاى شهرى بداند. 

3. 6 لزوم شناخت بصرى-كالبدى بافت هاى فرسوده
اما همواره برآورد درست ميزان مشكلات و نيازها در يك محدوده، تعيين كننده نوع و روش برخورد با 
آن محدوده است. اين برآورد صحيح كه با شناخت كامل بافت و مطالعه همه جانبه در تمامى جنبه هاى 
كالبدى، بصرى، عملكردى، معنايى و مفهومى آن حاصل مى شود، زمينه ساز تحقق اهداف بهسازى و 
نوسازى در بافت هاى فرسوده است. در اين بين مطالعات بصرى منظر بافت هاى فرسوده، به لحاظ 
تأثير مستقيم بر عملكرد، معنا و كالبد اين بافت ها از اهميت والايى برخوردار است. اين اهميت به سبب 
نقش و وظيفه اى است كه منظر شهرى و به خصوص جنبه كالبدى- بصرى آن، در باز گرداندن هويت 
و معناى از دست رفته به بافت هاى شهرى، ايجاد تصور ذهنى مطلوب از محيط و ايجاد و ارتقاء حس 

مكان در شهروندان بر عهده دارد.

4. منظر شهرى
4. 1 مفهوم منظر

مطالعه  تاريخ  ملل  مختلف  از حيث شهرسازى  سرزمين هايشان  مى تواند روشنگر نياز و ميزان  تلاش  
انسان ها براى  هماهنگى  با شرايط  حاكم  بر عصر خود باشد كه  به  هر حال  اين  هماهنگى  از دو راه  
دارد  نام   «منظر»  فرآيند  اين   آمده  و حاصل   فراهم   برابر شرايط  تحميل  شده   مقابله  در  يا  و  تطابق  
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ب (سيف  الهى ، 1381، 53). همچنين منظر تصويرى  است  مادى ، جامد، فيزيكى  و واقعى  كه  حركت  ذاتى  

ندارد، عمل  نمى كند ولى  در عين  حال  انسان ها آن  را به  وسيلة  حواس خود درك  مى كنند. هر يك  از 
اين  حواس تأثير بسيارى  بر برداشت  بيننده  از محيط  دارند. (همان، 54). 

4. 2 رابطه منظر شهرى و فرم شهر
اما در مورد واژه منظر در شهر بايد گفت كه تعريف اين واژه به عنوان يك مفهوم، در برابر تعريف 
مفهوم فرم در شهر معنى پيدا مى كند. آنچنان كه در تعريف فرم شهر، آن را شامل كليه عناصر محيطى 
مى دانند كه انسان به طور بالقوه مى تواند در ارتباط با آن قرار گيرد. بنابراين كليه اطلاعات واقعى در 
محيط شهر، «فرم شهر» ناميده مى شود. عناصر تشكيل دهنده فرم شهر، جنبه هاى عملكردى، اقتصادى، 
اجتماعى، ارتباطى و كالبدى يك محيط يا يك شهر را شامل مى گردند. در وادى طراحى شهرى فرم شهر 
نه فقط ظاهر يا كالبد يك فضا، بلكه معنا، فعاليت ها و كاربرى هاى منتج از آنان را نيز شامل مى گردد. 

(پاكزاد، 1385، 100). 

4. 3 تعاريف منظر شهرى
اما در تعريف مفهوم منظر شهرى گفته شده است: «منظر شهرى آن بخش از محيط يا فرم شهر است كه 
بر روى كنش و واكنش شخص و نتايج اعمال وى مؤثر است. در منظر شهرى است كه بخشى از اطلاعات 
بالقوه محيط به كيفيتى مستقيماً محسوس (يا اطلاعات بالفعل) تبديل مى شود. بدين ترتيب منظر شهرى 
جنبه عينى يا قابل ادراك محيط است كه به نوبه خود داراى فرم، عملكرد و معناست.» (پاكزاد، 1385، 101). 
در مورد اهميت آن گفته شده است: «اصولاً طراحى شهرى مديريت منظر شهرى (منظر عينى و ذهنى) 
است.» (گلكار، 1385، 38-47). همچنين «منظر شهرى هنر يكپارچگى بخشيدن بصرى و ساختارى به 

مجموعه ساختمان ها و خيابان ها و مكان هايى است كه محيط شهرى را مى سازند.» (كالن، 1382، الف). 
در همين خصوص گلكار (گلكار، 1385، 38-47) منظر شهرى را به عنوان يك مفهوم از ماهيتى پويا، 
زنده و تكامل يابنده تعريف كرده است و سير تكامل مفهوم منظر شهرى را به طور مستقل از سير تحول 
طراحى شهرى نمى داند و قلمرو اطلاق مفهوم مزبور را مستمراً و به موازات بلوغ دانش و هنر طراحى 
زنده و تكامل يابنده تعريف كرده است و سير تكامل مفهوم منظر شهرى را به طور مستقل از سير تحول 
طراحى شهرى نمى داند و قلمرو اطلاق مفهوم مزبور را مستمراً و به موازات بلوغ دانش و هنر طراحى 
زنده و تكامل يابنده تعريف كرده است و سير تكامل مفهوم منظر شهرى را به طور مستقل از سير تحول 

شهرى مورد پالايش قرار داده است. وى ضمن مشخص كردن جايگاه مفهوم منظر شهرى در فرآيند 
تعامل ميان انسان و محيط، معتقد است كه مفهوم منظر شهرى از لحظه تولد تا بلوغ طراحى شهرى، 
همچون پديده اى زنده و پويا شاهد دگرگونى و تكامل بوده است. وى ضمن معرفى منظر شهرى به عنوان 
يك سيستم متشكل از سه زير سيستم منظر عينى شهر، منظر ذهنى شهر و منظر ذهنى- ارزيابانه شهر، 
منظر شهرى را حاصل تعامل ميان اين زير سيستم ها و تلفيق سه نوع نگاه مى داند، و براى اين مفهوم 
منظر شهرى  الگوى  آرايشى/تزيينى،  منظر شهرى  الگوى  از:  عبارتند  كه  مى گيرد  نظر  در  الگو  چهار 
پايدار/هوشمند.  الگوى منظر شهرى  ادراكى/زمينه گرا و  الگوى منظر شهرى  عملكرد گرا/برنامه محور، 

(گلكار، 1385، 47-38). 

4. 4 منظر شهرى و سيماى شهر
هرگاه اطلاعات بالفعل شدة محيط، كه به آن منظر شهرى گفته مى شود، در ذهن فرد مورد ارزيابى و 
تجزيه و تحليل قرارگيرد و با تجارب، معانى و خاطرات و ارزش هاى شخص سنجيده و تطبيق داده 
شود، نوعى نقشة شناختى و يا تصوير ذهنى در فرد شكل مى گيرد. اين تصوير ذهنى به نوبه خود 
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بر رفتار شخص تأثير مى گذارد. در واقع اطلاعات پردازش شده در ذهن (تصوير ذهنى از محيط يا 
فضاى مورد ادراك) را «سيما» [5] گويند. (پاكزاد، 1385، 75). تصوير ذهنى شهر يا سيماى شهر، در 
واقع كليت به هم پيوسته اى از نماد ها و نشانه هاست كه به مفاهيم، ارزش ها، معانى و چيز هايى شبيه آن 
واقعيت مى بخشد. (پاكزاد، 1385، 21). در واقع شهروند بر اساس سيما يا تصوير ذهنى رفتار مى كند و 

نه واقعيت موجود. (همان، 23).

4. 5 منظر شهرى و ديد پى در پى
اما وظيفة اصلى منظر شهرى، درك و ارتقاء هنر محيطى است. در واقع آنچه منظر شهرى را شكل 
مى دهد، دسته اى از ديد هاى پى در پى است. همان ديد هايى كه حاوى تجارب گوناگون و متنوع و پى در پى 
براى ناظران فضا هستند. پس به طور خلاصه، هدف اصلى در بحث منظر شهرى، دستكارى ماهرانه در 
عناصر شهرى، چه كالبدى و چه عملكردى و معنايى، به گونه اى است كه دسته از ديد ها[6] و سكانس ها 
به گونه اى هماهنگ، انديشيده شده و به دنبال هم به ديده ناظر بيايند؛ سكانس ها و ديدهايى كه هر كدام 
در بطن خود حاوى تباين هايى با سكانس قبلى و بعدى هستند و اين تباين ، عامل مشخصه هر سكانس 

و ديد است و به آن شخصيتى منحصر به فرد مى بخشد.
مجموعه اين ديدها، سكانس ها و تباين ها در قالبى هماهنگ، پيوسته و مرتبط مى توانند تأثير لازم را 
بر حواس آدمى باقى گذارند و تجربه هاى گوناگونى را براى وى رقم زنند و موجبات تشكيل تصوير 
ذهنى مطلوب را در وى فراهم آورند. كيفيت هايى كه در سكانس هاى متوالى تباين ايجاد مى كنند عبارتند 
از: محصوريت،  يك  مرتبگى ، تنگ  و گشاد شدن  فضا، سرپوشيده  و مسقف  بودن ، ايجاد سايه  روشن ، 
تأكيد كالبدى ، موانع  بصرى ، عوامل  وحدت . (غفارى ، 1371، 7-8). بنابراين شناخت، مداقه و توجه به 
آن ها مى تواند  منظر شهرى، و همچنين طراحى و ساماندهى هدفمند  غير بصرى  و  جنبه هاى بصرى 
زمينه تأثير بيشتر محيط بر فرد و عملكرد كارآتر محيط و در اين جا بافت شهرى را فراهم آورد. اين 
تأثير مى تواند زمينه بروز رفتار هاى متعارف و قابل قبول شهروندان را در حوزه ها و بافت هاى شهرى 
موجب گردد. اما در مطالعات ديد و منظر شهرى، مداقه در جنبه فرمى، كالبدى و بصرى آن كه در اين جا 

آن را سازمان يا نظام بصرى مى ناميم، از اهميت ويژه اى برخوردار است.

5.  نظام بصرى
5. 1 تعريف نظام بصرى

گفته شد كه شناخت نظام بصرى، به عنوان جنبه كالبدى- بصرى منظر شهرى، به سبب نقش و وظيفه اى 
كه در ايجاد تصور ذهنى از محيط و خاطره انگيزى فضا، و به تبع آن بروز مكان بر عهده دارد، در 
مطالعات مربوط به بررسى ديد و منظر شهرى، از جايگاه ويژه اى برخوردار است. اگر نظام، تركيبى از 
اجزاء و قسمت هاى مختلف يك مجموعه تعريف شود كه به يكديگر وابسته اند و روابط متقابل بين آن ها 
به شكل خاصى سازمان يافته است، آنگاه نظام بصرى را مى توان ارتباط و انتظام حاكم بر اجزاء و 
قسمت هاى مختلف عرصه هاى كالبدى- بصرى شهرى دانست. ساختمان ها و اجزاء ساخته شده شهر، 
مبلمان  آدمى، منظر ها و عوامل طبيعى،  پرداخته دست  راهها، فضاهاى شهرى، منظرههاى ساخته و 
شهرى و ... مى توانند در زمره اين اجزاء شمرده شوند. ذكاوت (1385، 26-37) در تعريفى از سازمان 
بصرى، آن را انتظام هم پيوندى و انسجام حاكم بر ارتباط بصرى ميان عناصر و اندام هاى شهرى، 

وضوح و حضور كيفيت هاى بصرى سازنده هويت در منظر شهرى مى داند. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
81

زي
سا

هر
ش

و 
ي 

ار
عم

ة م
نام

زي
سا

هر
ش

و 
ي 

ار
عم

ة م
نام

زي
سا

هر
ش

و 
ي 

ار
عم

م

5. 2 انگاره هاى نظام بصرى
در واقع نظام بصرى، به عنوان يك سيستم، خود از دو انگارة عمده عناصر بصرى و كيفيت روابط بين 
انگاره در تعامل پيوسته با يكديگرند و گاه داراى اجزايى مشترك  عناصر شكل گرفته است. اين دو 
هستند. (نمايه شماره 3). اجزايى كه اگر براى فرد قابل تشخيص باشد (هويت)، و هم پيوندى و انتظام 
متصور شود  را  خاصى  مفاهيم  آن ها  براى  بتواند  فرد  و  (ساختار)،  شود  احساس  آن ها  بين  حاكم 

(معنى)، تصوير ذهنى و نقشة شناختى از محيط را در ذهن فرد به وجود مى  آورد.

5. 2. 1 عناصر نظام بصرى
«عناصر بصرى شامل مجموعه عناصرى هستند كه از زمينه هاى مختلف موضوعات سازمان بصرى، 
منظر  ارتقاء  و  خوانايى  موجب  و  هستند  مشخص  حوزه  يك  منظر  توانمندى هاى  و  هويت  معرف 
مجموعه شده و جايگاه خاصى در نقشه ذهنى افراد براى كمك به جهت يابى و راه يابى در مجموعه 
دارند.» (مهندسين مشاور پارهاس، 1383، 1). اين عناصر عبارتند از: نشانه ها و نمادها[7]، كيفيت هاى 
محيطى[8]، كيفيت هاى بصرى[9]، ورودى و دروازه ها[10]، عرصه ها و فضاهاى عمومى[11]، كناره هاى 

محدود كننده يا اتصال دهنده[12] و مسيرها[13]. 

5. 2. 1. 1 نشانه ها و نمادها
ناميد.  شهر  آن  نشانه هاى  يا  نماد  مى توان  را  شهر  سطح  در  بصرى  تشخيص  قابل  عناصر 
موضوع  آن  تبع  به  كه  است  شناختى  فرآيند  يك  نتيجه  نماد  يك  اما   .(49-36  ،1387 (پور جعفر، 
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نمايه شماره 3: پارامترهاي مبين عناصر و 
و  نظام بصري  در  عناصر  بين  هاي  كيفيت 
رابطه آنها با منظر شهري.( مأخذ: نگارندگان)

و  نظام بصري  در  عناصر  بين  هاي  كيفيت 
رابطه آنها با منظر شهري.( مأخذ: نگارندگان)

و  نظام بصري  در  عناصر  بين  هاي  كيفيت 
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وراى استفاده ابزارى، معنايى ضمنى پيدا مى كند. (لنگ، 1381، 231). در واقع عناصر نمادين، عناصر 
كالبدى و بناهاى مرتفع، عناصرى شاخص و جاذب توجه هستند. نشانه ها در غالب عناصر و نمادهاى كالبدى و بناهاى مرتفع، عناصرى شاخص و جاذب توجه هستند. نشانه ها در غالب عناصر و نمادهاى كالبدى و بناهاى مرتفع، عناصرى 
هستند كه از فواصل دور ديده مى شوند و مى توانند به عنوان مقاصد دور و نهايى يا مقاصد مقطعى در 

مجموعه مورد استفاده قرار گيرند. (مهندسين مشاور پارهاس، 1383، 2).

5. 2. 1. 2 كيفيت هاى محيطى
منظور از كيفيت هاى محيطى در اين جا ويژگى هاى طبيعى خاص چون وجود تپه ها، پستى و بلندى ها، شيب 

طبيعى زمين، درختان و حوزه هاى اكولوژيك، محوطه آرايى ها، گياه كارى و توپو گرافى ويژه است.

5. 2. 1. 3 كيفيت هاى بصرى
مى گذارد                 انسان  بر  خاص  عقلانى  و  عاطفى  تأثير  كه  است  پديده  يك  چگونگى  كيفيت  كه  آنجا  از 
(پاكزاد، 1385، 87) و همچنين كيفيت يك ويژگى است، اما نه هر ويژگى اى،  بلكه يك ويژگى اساسى 
(همان)؛ مراد از كيفيت بصرى در اين جا، متناسب بودن خصوصيت بصرى محيط با عملكرد و معنى 
ويژگى هاى ساختار  اكولوژيك،  و  توپوگرافى  با خصوصيات  كه  ويژگى خاصى  است.  مزبور  محيط 
از  بسيارى  فقدان  يا  وجود  دارد.  تنگاتنگ  ارتباطى  محل  فضايى  سازمان  و  راه ها  شبكه  كالبدى، 
(مهندسين  شود.  محل  براى  ويژه اى  بصرى  كيفيت هاى  ايجاد  موجب  مى تواند  موجود  خصوصيات 

مشاور پارهاس، 1383، 3).

5. 2. 1. 4 ورودى ها
منظور از دروازه يا ورودى در اين جا، يك مكان خلق شده براى يك اتفاق است. معناى اين اتفاق، ورود 
در سازمان  دروازه ها  2). همچنين  (پاكزاد، 1385،  است.  ديگر  دنيايى  به  دنيايى  از  آگاهانه  و خروج 

بصرى نقاطى هستند كه از نظر بصرى حس ورود به محل را به فرد القاء مى كنند.
 (مهندسين مشاور پارهاس، 1383، 8).  

5. 2. 1. 5 عرصه ها و فضاهاى عمومى
عرصه هاى عمومى مهمترين بخش شهرها و محيط هاى شهرى هستند. در چنين عرصه هايى بيشترين 
تماس، ارتباط و تعامل بين انسان ها رخ مى دهد. اين عرصه ها تمام بخش هاى بافت شهرى را كه مردم 
پارك ها  خيابان ها،  از  مكان ها  اين  بنابراين  مى گيرد.  در بر  دارند،  بصرى  و  فيزيكى  دسترسى  آن  به 
همچنين   .(15  ،1384 (تيبالدز،  مى شود.  شامل  را  آنها  كننده  محصور  ساختمان هاى  تا  چهارراه ها  و 
فضاهاى عمومى، محل تجمع و كانون هاى فعاليت هستند كه مردم در آنها امكان حضور داشته و قابليت 

درك فضاهاى شهرى و به طور كلى شهر در آنها وجود دارد. (مهندسين مشاور پارهاس، 1383، 9)

5. 2. 1. 6 كناره هاى محدود كننده يا اتصال دهنده
منظور از لبه يا كناره هاى محدود كننده يا اتصال دهنده در اين جا، مرز بين دو حوزه يا خط متصل كننده 
بين آنها است. (پاكزاد، 1385، 24). در واقع اين كناره ها بسته به نفوذ پذير بودن يا نفوذ ناپذير بودن، 
عناصرى هستند كه يك حوزه را از حوزه ديگر جدا كرده و بر آن حد مى نهند و يا مى توانند خط واصلى 

باشند كه دو حوزه را به هم مى دوزند. (همان)
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5. 2. 1. 7 مسيرها
جهت  مختلف  دوران هاى   طى  در  كه  هستند  محيطى  و  فرهنگى  ارزش هاى  حاوى  و  جمعى  مسير ها، 
دسترسى و زندگى اجتماعى شكل گرفته اند. به واقع مسيرها، گذر تاريخ و بازتاب تنوعات اجتماعى و 
اقتصادى شهرها هستند. (پاكزاد، 1385، 120). مسير عاملى است كه با استفاده از آن حركت بالقوه و 
بالفعل ميسر مى گردد. (پاكزاد، 1385، 24). مسير ها داراى سلسله مراتب هستند كه از مسير هاى عمده 

و شريانى شروع شده و به مسير هاى محلى و خودمانى ختم مى شوند. (پاكزاد، 1385، 134-120). 

5. 2. 2 كيفيت روابط بين عناصر در نظام بصرى
همانگونه كه گفته شد، كيفيت روابط بين عناصر يكى از دو انگاره عمده سازندة نظام بصرى است. در واقع 
كيفيت واژه اى است كه در تمام رشته هاى هنرى، علمى و صنعتى به شكل شهودى (درون ذهنى) درك و 
به صورت مستمر در چارچوب گفتمان حوزه هاى مزبور به كار برده مى شود. (گلكار، 1380، 38-65). اما 
معناى لغوى «كيفيت» در فرهنگ زبان فارسى عميد، چگونگى، چونى، صفت و حالت چيزى عنوان گرديده 
است. (عميد، 1363، 1027). همچنين فرهنگ انگليسى آكسفورد نيز براى واژه كيفيت چهار معنى: درجه 
خوبى و ارزش چيز ها، خوبى و كمال به مفهوم عام، صفات و خصوصيات و جنبه ويژه و علايم مميزه 

.(Oxford A.D., 2007, 1233) .ارائه مى دهد
نظام بصرى  در  زير سيستم  به عنوان  عناصر  بين  رابطه  اين جا چگونگى  در  كيفيت  از  منظور  اما 
است كه تأثير عاطفى و عقلانى خاصى بر انسان مى گذارد. در واقع در اين بخش به چگونگى رابطه و 
تعامل ميان عنصر مسير به عنوان يك زير سيستم در نظام بصرى با ديگر عناصر بصرى تدقيق شده، 
و همچنين چگونگى رابطه ميان اجزاى مسير به عنوان يك سيستم پرداخته مى شود. چرا كه مسيرها 
تأثير زيادى بر ادراك و  از نظام بصرى به حساب مى آيند و حضور آنها در شهر  مهم ترين عنصر 
در  از طريق حركت  ناظر  ادراك  و  فرآيند شناخت  از  مهمى  همچنين سهم  دارد.  خوانايى شهروندان 

گذرها، معابر و شريان ها صورت مى گيرد. 

5. 2. 2. 1 ديد ها
ديد و منظر به عناصر طبيعى ارزشمند و مراكز فرهنگى مى توانند سبب غناى ارزش هاى اجتماعى و 
حتى اقتصادى سايت گردد و تأثير بسيار زيادى در خوانايى، جهت يابى و ايجاد خاطره و هويت براى 
تمام افراد خواهد داشت. (مهندسين مشاور مآب، 1386، 7). ديد و منظر گسترده، كريدور ديد، و همچنين 

فرصت هاى دريافت اين ديدها از كيفيت رابطه ميان عنصر راه و عنصر نشانه ناشى مى شوند.

5. 2. 2. 2 تأكيدات كالبدى
منظور از تأكيدات كالبدى در اين جا، حضور ساختمان ها يا عناصر مشخص و متفاوتى است كه در 
نتيجة عقب نشينى ساختمان يا ايجاد فضاى باز متناسب با ارتفاع و اندازه آن ها، در لبه مسير ايجاد 

شده اند. 
5. 2. 2. 3 فضاهاى رها شده و بى دفاع

منظور از فضاهاى رها شده و بى دفاع در اين نوشتار، فضا هايى است كه در آن ها به علت آسيب پذيرى 
كالبدى، فرسودگى، آسيب پذيرى اجتماعى، فقدان يا كمبود نظارت و امنيت، كيفيت مطلوب محيط از ميان 

رفته است. 
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5. 2. 2. 4 درجه محصوريت
فضايى كه عناصر كالبدى اطراف آن را محدود كرده باشد، محصور مى نامند. در يك فضاى كاملاً 
محصور عرصه بيرون و درون توسط عناصر كالبدى از يكديگر جدا و تفكيك مى شود. (غفارى، 1371) 
اندازه و تناسبات عناصر كالبدى محصور  منظور از درجه محصوريت در اين جا تغيير و تفاوت در 
بصرى  كيفيت  عنصر  و  راه  عناصر  ميان  رابطه  مى توان  را  محصوريت  واقع  در  است.  فضا  كننده 

دانست. 
5. 2. 2. 5 تداوم جداره ها

منظور از تداوم جداره هاى مسير در اين جا، وجود نظم مشخص چون مانند سلسله مراتب، ريتم، رابطه 
بين اجزاء و كل در جداره ها و عناصر الحاقى به آن ها و همچنين هماهنگى در سبك ساختمانى، فرم 

معمارى، مصالح و رنگ در جداره هاست.

5. 2. 2. 6 آلودگى و موانع بصرى و ونداليسم
منظور از آلودگى بصرى- كالبدى در اين جا، مجموعه نارسايى ها و عواملى است كه آشفتگى، ناهنجارى 
و نابسامانى بصرى را در ديد و منظر شهرى رقم زده اند. موانع بصرى چون الحاقات زايد به نماى 
ساختمان ها، تلنبار شدن زباله ها در گوشه و كنار مسير ها در ايجاد آلودگى بصرى نقش عمده اى دارند. 
همچنين اثرات ناشى از ونداليسم يا تخريب گرايى جاهلانه يا عاقلانه نيز در ايجاد آلودگى ها و موانع 

بصرى دخيل هستند.

5. 2. 2. 7 گشايش هاى فضايى-كالبدى
گشايش هاى كالبدى در نقطه اتصال فضاهاى ارتباطى به عنوان فضاهاى پويا (مسير) يا عناصر ايستا 

(گره ها) شكل مى گيرند. 

5. 2. 2. 8 فضاهاى جاذب جمعيت
منظور از فضاهاى جاذب جمعيت در اين جا، شناسايى فضا هايى در طول و در رابطه با مسير است كه 
به واسطه وجود كيفيتى در خود، انجام فعاليت  را تشويق كرده و رواج  و تواتر و مدت  زمان  فعاليت  در 

آن ها  به  نسبت  ساير فضا ها افزايش چشمگيرى  داشته باشد.
اما مسلماً آنچه نظام بصرى را شكل مى دهد، تعامل مستمر بين عناصر و كيفيت روابط بين آن ها 
 است. در واقع اين دو انگاره به طور مجزا قادر به القاى انسجام و نظم بخشى بصرى- كالبدى نيستند. 
بنابراين در فرآيند تشخيص و ساماندهى نظام بصرى در بافت ها و حوزه هاى شهرى، لازم است اين 
دو انگاره همزمان مورد مداقه قرار گيرند. در ادامه به باز شناخت و تدقيق نظام بصرى و انگاره هاى آن 

در يكى از محلات بافت فرسوده شهرى تهران پرداخته خواهد شد. 

مطالعات و بررسى ها (نمونه موردى)
1. معرفى محله عباسى

1. 1 موقعيت
محدوده عباسى به عنوان يكى از محلات شهرى، در محلة 2 ناحية 4 منطقة 16 شهر تهران واقع شده 
است. اين محدوده از غرب به خط راه آهن، از شرق به خيابان پرستويى، از جنوب به بلوار ابريشم و 
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از شمال به بزرگراه بعثت، ترمينال جنوب و ايستگاه مترو ترمينال جنوب ختم مى شود. در سطح ناحيه، 
به علت استقرار كاربرى هاى خدماتى ناحيه اى و همچنين عبور خط مترو در محدوده عباسى، اين محله 

از جايگاه ويژه اى برخوردار است. (تصوير شماره 1). 

1. 2 مشكلات و معضلات
از عمده ضعف هاى اين ناحيه كالبد فرسوده با دانه بندى ريز آن است كه محيطى ناامن و نامناسب را 
براى زندگى فراهم آورده است. تراكم و فشردگى بافت اين ناحيه منجر به كمبود فضاهاى سبز و باز 
نباتى با سطح آلودگى بالا و همچنين مكان  گرديده است (تصوير شماره 2). فعاليت كارخانه روغن 
نامناسب پمپ بنزين در بافت متراكم مسكونى محله به همراه نيروگاه برق بعثت با بوى نامساعد آن 
بالا بودن  در هنگام شست و شوى مخازن سبب آلودگى بالاى هوا و منابع آب و خاك شده است. 
اجتماعى سالم  تعاملات  و ورزشى، سطح  فرهنگى  كمبود فضاهاى  و  اجتماعى  ناهنجارى هاى  ميزان 
را به حداقل رسانده است. وجود انبارها و سنگبرى ها و حضور كريدور راه آهن به عنوان مانعى در 
يكپارچگى بافت شهرى از ديگر مشكلات محله است. درصد بالاى بناهاى با مصالح بنايى و فاقد كيفيت 

و همچنين مخروبه و خالى از سكنه در محدوده از ديگر معضلات اين محله به شمار مى رود.

(مأخذ: مهندسين مشاور 
مآب، 1386، ج. 1، 2)

(مأخذ: نگارندگان)
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1. 3 محدوديت ها
استقرار مناطق مسكونى و واحدهاى صنعتى و كارگاهى در كنار هم، بافتى نا همگن و نامتعادل را در 
اين محله موجب شده است. قرارگيرى كارگاه هاى قالى شويى و انبارها در اراضى درشت محله در ميان 
بافت ريز دانه مسكونى، فضايى غير متعارف و نامأنوس را براى ساكنان ايجاد نموده است. آلودگى ها 
و مزاحمت هاى ناشى از اين صنايع و كارگاه ها از عوامل مخل آسايش محله بوده و سبب افت كيفيت 

محله و زندگى شهرى آن شده است. 
عبور خط راه آهن تهران- مشهد و جدايى اين قسمت از بخش هاى غربى منطقه، از ايجاد روابط و 
تعاملات شهرى بين اين دو بخش جلوگيرى كرده است. بزرگراه بعثت و استقرار پايانه مسافربرى بعثت 

(ترمينال جنوب) در مجاورت آن، تأثيرات زيادى را بر روى بافت محله داشته است (تصوير شماره 3). 
خاصيت خوابگاهى و اسكان موقت در قسمت شمال محله و افت كيفيت حيات شهرى در آن از پيامدهاى 

مجاورت بافت با پايانه مسافربرى بعثت است. 

1. 4 فرصت ها
استقرار كاربرى هاى خدماتى ناحيه اى، همچون پارك و فضاى سبز ورزشى، بازار ميوه و تره بار و 
خانه مشق منجر به شكل گيرى يك مركز قوى ناحيه اى در اين محدوده شده است. محله عباسى در 
همسايگى محله خزانه و على آباد، ضمن پيوستگى كالبدى با آنها، در پيوند مستقيم با اين دو محله قرار 

داشته و تعاملات شهرى خود را با اين دو محله سامان داده است. 
موقعيت ويژه منطقه 16 و مجاورت آن با مجموعه بازار، آن را به پهنه اى براى توسعه آتى بازار 
تبديل نموده است. طرح جامع جديد تهران (1385)، پهنه اى را كه از شمال با خيابان شوش، از جنوب 
با بزرگراه بعثت، از شرق با خيابان فداييان اسلام و از غرب با بزرگراه قلعه مرغى و تند گويان تحديد 
مى شود به عنوان پهنه اقتصاد جهانى تهران معرفى كرده است. موقعيت ويژه محله عباسى و پيوستگى 
پهنه  اين  آتى  نقش  با آن و همچنين  ارتباط عملكردى  و  اقتصاد جهانى در شمال آن  پهنه  با  كالبدى 
مقياس  فعاليت  و  كار  عرصه  به  محلى  عرصه  ارتباط دهندة  مفصل  و  ناحيه اى  مختلط  پهنه  به عنوان 

شهرى، بر اهميت اين محله در منطقه افزوده است.

1. 5 محله عباسى به عنوان بافتى فرسوده
با توجه به آنچه گفته شد، ضعف عمده كالبدى و عملكردى، و عدم توان تطبيق محله عباسى در حال 

(مأخذ: نگارندگان)
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حاضر با مقتضيات زمانى كنونى به خوبى قابل تشخيص است. همچنين با توجه به نتايج بررسى هاى 
ميدانى پژوهشگران، (مشاهده و انجام مصاحبه حضورى عميق با ساكنان)، كاهش شديد حس تعلق و 
حس مكان به محل زندگى در بين ساكنان اين محله به خوبى مشهود است. از اين رو و با استناد نمايه 
بافت  نيازمند مداخله شناخته شده است. در واقع  بافتى فرسوده و  به عنوان  شماره 2، محله عباسى 

عباسى، بافتى است كه هم كالبد آن نامناسب است و هم ميزان فعاليت آن كاهش يافته است. 
كه  آورد  فراهم  محله  اين  از  دايمى  استفاده كنند گان  و  براى ساكنان  را  بايد شرايطى  مداخله  اين 
آشنايى بسيار عميقى با مكان زندگى خود داشته  باشند. همچنين نتايج ناشى از اين مداخله بايد منجر 
به آشنايى سطحى بازديدكنندگان، با محله و تشخيص هويت و شخصيت خاص براى آن شود. در اين 
صورت است كه مداخله مؤثر بوده و اين حو زه  از بافتى نا كارآمد و يا در اصطلاح بى هويت، به بافتى 
كارا، خوانا و مطلوب تبديل مى شود. اما به منظور مداخلة صحيح، اصولى و منتج به نتيجه در اين بافت، 
ابعاد مسئله  براى روشن شدن  محله  اين  معنايى  و  عملكردى  كالبدى- بصرى،  ابعاد  تمامى  شناخت 
ضرورى است. در اين بين مطالعات بصرى و تشخيص نظام و ساختار بصرى حاكم بر اين محله، به 

لحاظ تأثير مستقيم بر عملكرد، معنا و كالبد اين حوزه از اهميت والايى برخوردار است. 

يافته ها
تحليل نظام بصرى محله عباسى  

براى تحليل نظام بصرى محله عباسى و به منظور شناخت ويژگى هاى بصرى-كالبدى اين محله از ديد 
ساكنان، پژوهشگران ابتدا اقدام به انجام مصاحبه حضورى عميق با ساكنان محله و تحليل نتايج حاصل 
از مصاحبه كرده اند. نگارند گان در ادامه و با توجه به نتايج حاصل از بررسى هاى ميدانى (مشاهده و 
مصاحبه) فوق الذكر، به تحليل نظام بصرى محله عباسى اقدام كرده اند. از اين رو با توجه به آنچه گفته 
شد و با استناد به نمايه شماره 3، تصاوير شماره 4، 5، 6 و 7 مبين نظام بصرى و انگاره هاى آن در 
محله عباسى هستند. با بررسى نقشه هاى ارائه شده در اين تصاوير، ضعف انگاره ها و عدم انسجام و 
هم پيوندى نظام بصرى در محله عباسى قابل تشخيص است. عواملى كالبدى-بصرى كه در اين محله 

بافتى ناكارآمد و ناتوان در القاى حس مكان به ساكنان را به وجود آورده اند، عبارتند از:

1. ديد منقطع و بسته
2. فضاى باز عمومى بى دفاع، رها شده و غيرقابل استفاده

3. كمبود عناصر نشانه اى در مقياس محله اى و فقدان ديد مناسب به نشانه هاى موجود
4. عدم خوانايى مسيرها به واسطه مكان يابى نادرست عناصر درشت دانه

5. تبديل فضاهاى سبز حاوى كيفيت هاى محيطى موجود در محدوده به زمين هاى باير و
 بلا استفاده

6. وجود آلودگى هاى بصرى ناشى از تابلوهاى نا هماهنگ سر در مغازه ها و تجهيزات و عناصر
 الحاقى

7. كمبود گشايش هاى كالبدى در مقياس محله اى
8. تخريب گرايى و ونداليسم گسترده

9. لبه ممتد و فاقد نفوذ پذيرى بصرى ديواره مترو
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به نظر مى رسد توجه به نتايج حاصل از بررسى نظام بصرى در محله عباسى و اقدام در جهت 

(مأخذ: نگارندگان)
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كاهش اثرات مخرب ناشى از موارد مطروح، در بهبود كيفيت محيط در اين محله تأثير گذار باشد. در اين 
فرآيند توجه به نكات زير حائز اهميت است:

تمركز  نقاط  با  ديد)  (كريدور  ديد  محور هاى  به  بسته  و  منقطع  ديدهاى  تبديل  در جهت  تلاش   .1
بصرى

2. جلوگيرى از تبديل فضاهاى باز و شهرى موجود به فضاهاى بى دفاع از طريق توجه به مكان يابى 
صحيح آن ها، گسترش نظارت اجتماعى بر آن ها و تشويق فعاليت هاى جاذب جمعيت در آن ها

3. تقويت نشانه هاى ذهنى و عينى موجود و جلوگيرى از تخريب آن ها و تلاش در جهت طراحى و 
مكان يابى صحيح نشانه هاى جديد

عناصر  كاربرى  تغيير  طريق  از  موجود  مسير هاى  بيشتر  خوانايى  و  وضوح  جهت  در  تلاش   .4
درشت دانه و مكان يابى صحيح فعاليت ها در كنار مسير ها

5. رسيدگى مداوم به فضاهاى سبز موجود و جلوگيرى از تخريب تدريجى آن ها
6. كاهش آلودگى هاى بصرى در بدنه و جداره هاى حوزه  مورد مطالعه از طريق ارائه دستور العمل ها، 

قوانين و راهنما هاى طراحى شهرى هماهنگ كننده و وحدت بخش
7. مكان يابى هدفمند مراكز محله اى و گشايش هاى كالبدى در  محله ها و حوزه هاى محلى به منظور 

ايجاد تعادل در نسبت توده و فضا
8. استفاده از قابليت هاى طراحى در كاهش جرايم محيطى، تخريب گرايى و ونداليسم

9. استفاده از هنر مردمى و مصالح ساختمانى بادوام و در عين حال واجد كيفيت نفوذ پذيرى بصرى 
چون شيشه هاى دو جداره و ضد ضربه در بدنه سازى ديواره مترو در جهت جلوگيرى از ايجاد يك لبه 

صلب و فاقد كيفيت نفوذ پذيرى بصرى 

نتيجه گيرى
از  زندگى،  و حوزه  بافت هاى شهرى  به  مكان  و حس   تعلق  اين همانى، حس  احساس  كه  گفته شد 
ناكارآمدى، بى هويتى و فقدان شخصيت قابل تشخيص و در نتيجه فرسودگى اين بافت ها جلوگيرى 
مى كند (نمايه شماره 2). همچنين گفته شد كه مطالعات ديد و منظر شهرى و تشخيص نظام بصرى 
و ساماندهى آن به گونه اى منسجم در بافت هاى فرسوده شهرى، به علت تأثير گذارى در خوانايى 
اين  تعلق ساكنان  ايجاد حس  نتيجه  در  و  تقويت حس جهت يابى شهروندان  و  بافت ها  اين  مطلوب 
بافت ها به حوزه زندگى خود، از اهميت والايى برخوردار است. در اين بين به نظر مى رسد تشخيص 
انگاره هاى نظام بصرى كه شامل عناصر بصرى و چگونگى و كيفيت روابط بين آنهاست، سهم مهمى 

در ساماندهى، نظم و شخصيت بخشى به بافت هاى شهرى خواهد داشت (نمايه شماره 3). 
در واقع اين نوشتار با باز شناخت و مداقه در نظام بصرى و انگاره هاى آن و بررسى اين انگاره ها 
در يكى از محلات بافت فرسوده شهرى تهران، سعى در القاى اهميت و نقش نظام بصرى منسجم و 
تأثير گذار در توانمند سازى و بهبود كيفيت زندگى در بافت فرسوده شهرى داشته است (نمايه شماره 
انگاره هاى آن، در تسريع  و  نظام بصرى  نقشى است كه  به سبب  اهميت،  اين  نظر مى رسد  به   .(4
فرآيند احراز هويت محيط و تقويت حس مكان نسبت به بافت هاى شهرى در شهروندان دارا هستند. 
اميد است با مد نظر قرارگيرى انگاره هاى تدقيق شده نظام بصرى در فرآيند ساماندهى، بهسازى و 
نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى و توجه جدى معماران، برنامه ريزان و طراحان شهرى به نقش 
اين انگاره ها در بهبود كيفيت محيط، شاهد بهبود كيفيت زندگى در بافت هاى فرسوده شهرى از طريق 
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مؤلفه هاى  همچون  تأثير گذار  مؤلفه هاى  ديگر  كيفيت  بهبود  كنار  در  بصرى-كالبدى،  كيفيت  بهبود 
اقتصادى و اجتماعى باشيم. 

پى نوشت ها
1. Visual Survey
2. Identity
3. Sense of place
4. Environmental Character
5. Image
6. view
7. Signs and Symbols
8. Environmental Qualities
9. Visual Qualities
10. Gateways
11. Public Realms and Spaces
12. Edge
13. Directions

نمايه شماره 4: جايگاه نظام بصري و انگاره هاي آن در ارتقا كيفيت زندگي در 
بافت هاي فرسوده شهري.(مأخذ: نگارندگان)

نمايه شماره 4: جايگاه نظام بصري و انگاره هاي آن در ارتقا كيفيت زندگي در 
بافت هاي فرسوده شهري.(مأخذ: نگارندگان)

نمايه شماره 4: جايگاه نظام بصري و انگاره هاي آن در ارتقا كيفيت زندگي در 
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